
قتل الهه حسین نژاد
 و بازتولید ناامنی ساختاری

احمد افروز: قتل دلخراش الهه حسین نژاد 
به دســت راننده یک خودروی عبوری، بار 
دیگر جامعه را با ضرورت بازاندیشــی در 
مســئله امنیت فردی، به ویژه امنیت زنان 
در فضاهای شــهری، مواجه کرد. آن گونه 
که در گزارش های رسمی و اعترافات قاتل 
آمده، انگیزه این جنایت، صرفا سرقت تلفن 
همراه قربانی بوده است؛ روایتی که گرچه 
ساده به نظر می رسد، اما ابعاد پیچیده ای از 
فروپاشی کارکردی در حوزه های حکمرانی 
شــهری، سیاســت گذاری کیفری، حمایت 
از زنــان و بحران هــای اقتصادی-روانــی 
را در بطــن خود نهفته دارد. در نخســتین 
لایه تحلیل، این ســؤال مطرح می شود که 
چــرا یک شــهروند، به ویژه یــک زن، برای 
تردد روزمره خود ناچار اســت به وســایل 
حمل ونقل غیررســمی و ناایمن متوســل 
شود؟ بدون شــک نبود سامانه های منظم، 
ایمن و فراگیــر حمل ونقل عمومی به ویژه 
در ســاعات شــبانگاهی، عملا زنــان را در 
معــرض تهدیدهای مکرر قــرار می دهد. 
امری که با اصل عدالت اجتماعی، به ویژه 
در حــق زنــان، در تعارض کامل اســت. 
ســرقت موبایــل، اگرچه در زمــره جرائم 
خرد طبقه بندی می شــود، امــا تبعات آن 
به ویژه در صورت همراهی با خشــونت یا 
قتل، می تواند بســیار سنگین باشد. جرمی 
که البته باید در زمینه ســاختارهای ناقص 
مبــارزه بــا ســرقت تحلیل شــود. فقدان 
سامانه های مؤثر برای رهگیری گوشی های 
سرقتی، نبود سازوکارهای قضائی بازدارنده 
برای برخورد با مالخرها و سستی نظارت بر 
بازار خرید و فروش اموال مسروقه، موجب 
شده اســت که سرقت گوشــی به یکی از 
ســودآورترین جرائم خُرد و کم هزینه برای 
مجرمان تبدیل شــود. در ایــن پرونده، یک 
بُعد مغفول دیگر، نبود استقرار مؤثر پلیس 
در مسیرهای پرتردد و پرخطر شهری است. 
مســیرهایی که با عنوان نقاط کور امنیتی 
شناخته می شوند، به دلیل نبود گشت های 
پیــاده یــا خودرویــی و همچنیــن فقدان 
دوربین هــای نظارتی هوشــمند، به محل 
مناسبی برای ارتکاب جرائم خشونت آمیز 
بــدل شــده اند. در حالی که در بســیاری از 
کشورهای جهان، اســتفاده از فناوری های 
نویــن در حوزه پیشــگیری از وقوع جرم و 
مداخلات پلیسی به نتایج مطلوبی منتهی 
شده است. در تحلیل افکار عمومی، اغلب 
این تصور شــکل می گیرد کــه پرونده های 
خشــونت آمیز علیه زنان یا به فراموشــی 
ســپرده می شــوند یا فرایند رســیدگی به 
آنهــا به کندی پیــش می رود. تســریع در 
بررسی دقیق و عادلانه چنین پرونده هایی، 
رسیدگی به مســئولیت حقوقی نهادهای 
متولــی در تأمیــن امنیت، اطلاع رســانی 
شــفاف درباره روند دادرســی و توجه به 
ابعاد روانــی و اجتماعی جــرم در صدور 
رأی می تواند اعتماد عمومی به عدالت را 
افزایش دهد و هم زمان آثار پیشــگیرانه ای 
نیز داشــته باشد. در میان همه این عوامل، 
جــای خالی قانون حمایتــی مؤثر و به روز 
برای زنان بیش از هر چیز حس می شــود. 
لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که 
ســال ها در کش وقــوس نهادهای تقنینی 
و اجرائــی معلق مانــده، هنوز به تصویب 
نهایــی نرســیده و ضمانت هــای اجرائی 
مشــخصی ندارد. این تعلــل حقوقی، در 
عمل به رهاســازی زنــان در برابر خطرات 
روزمــره انجامیده اســت؛ قوانینی که باید 
صیانــت از حیات و کرامت انســانی را در 
رأس خــود داشــته باشــند، همچنان در 
بایگانی سیاســت گذاری مغفول مانده اند. 
وقتی قتــل زنان در تاکســی های اینترنتی، 
در خانــه، در خیابان و حتــی در محل کار، 
به امری تکراری بدل می شود، قوانین باید 
قاطع، سریع و با ضمانت اجرائی بالا باشند. 
قتل الهه را نمی تــوان صرفا در قالب یک 
حادثه جنایی تحلیل کرد. صرف نظر از علل 
متعدد برای وقوع این جرم و حتی بررسی 
شرایط زیســتی و تربیتی مجرم، قتل برای 
سرقت گوشــی، بیانگر فروپاشی بخشی از 
مرزهای اخلاقی و روانی در جامعه است. 
باید پرسید: چرا یک فرد حاضر است برای 
مالــی به این کم ارزشــی، جان انســانی را 
بگیرد؟ این نشانه ای از افزایش بیماری های 
روانــی، نبود آموزش های کنترل خشــم و 
فضای افســرده و بی ثبات اجتماعی است. 
از نگاه جامعه شناختی، چنین رویدادهایی 
محصول انباشت عوامل متعددی  هستند: 
کاهش ســرمایه اجتماعی، گســترش فقر 
شهری، فروپاشــی نهادهای واسط تربیتی، 
کاهش تــاب آوری روانی در جامعه و نبود 
آموزش های همگانــی درباره مهارت های 
زندگــی. آنچــه امــروز در قالــب قتــل و 
خشونت عیان می شــود، پیش تر در سایه 
نادیده انگاشتن مسائل ریشه ای شکل گرفته 
است. اکنون الهه در میان ما نیست. مهم  تر 
از مجازات قاتل، اقدام مؤثر برای پیشگیری 
از تکرار چنین فجایعی برای زنان و دختران 

این سرزمین است.
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مرگ الهه حســین نژاد و نیز شرایط قاتل او، بیش از هر چیز پیوندی 
عمیق با مســائل اجتماعی و اقتصادی دارد. خانه الهه حســین نژاد در 
اسلامشــهر تهران است. اسلامشــهر مترو ندارد و ســاکنان آن، اغلب 
کســانی هستند که وســع مالی مناســبی برای خرید یا اجاره  خانه در 
تهــران نداشــته اند. محل کار او، آرایشــگاهی در ســعادت آباد تهران 
بوده اســت. یعنی این دختر جوان ۲۴ ســاله، برای امرار معاش و چه 
بســا کمک به خانواده، ناچار بوده هر روز ســفری طولانی از شهری به 
شهری دیگر داشته باشد. شــرایط بهمن فرزانه نیز قابل تأمل است. او 
ماشــین خواب بوده است. لهجه اش نشــان می دهد شهرستانی است 
و قدر مســلم به امید پیداکردن شغل و داشــتن زندگی بهتر به تهران 
آمده اســت. اما معلوم اســت درآمدش آن قدر نبــوده که حتی بتواند 
اتاقی مشــترک اجــاره کند. برای همین، در ماشــین ســمندی که گویا 
بــرادرش در اختیار او قرار داده، می خوابیــده. درواقع همه زندگی اش 
آن ماشــین بوده، هم خانه اش، هم محل کارش. حتما موقع رانندگی 
میان شــهر درندشت تهران، شاهد شــکاف عمیق طبقاتی بوده است. 
حتما با حســرت به ماشــین های مدل بالا نگاه کــرده، حتما گذرش به 
خانه کاخ هــای مجلل افتاده، حتما شــرایط خودش را بــا جوان های 
هم ســن و ســالش که مرفه بوده اند؛ مورد مقایســه قرار داده. آدم ها، 
ذره ذره از اخلاقیــات تهــی می شــوند. در درونشــان خشــمی پنهان 
شــکل می گیرد که منشــأ و عامل آن تبعیض و بی عدالتی اســت. گویا 
نداشــتن المان هــای ثــروت و برخــورداری، معنای دیگــرش نادیده 

گرفته شدن است.
 بــه زبان عامیانه، اگر پول نــداری برو بمیر. بهمــن و الهه، جدا از 
تقابل تراژیک خود، حاشــیه های مشــترکی دارند که آنها را به شــکل 
دردمندانــه ای بــه یکدیگــر متصل می کنــد. مردمان فراموش شــده 
دوردست نشینی که برای دسترســی به کار، از صبح زود، مسافت های 
طولانــی و چند ده کیلومتری طی می کنند تــا بتوانند زندگی های خود 
را بگردانند. درســت همان مسیری که بهمن فرزانه را برای داشتن یک 

زندگی بهتر به تهران کشاند. ذات و قصد او نباید قاتل شدن بوده باشد. 
تقلیل موقعیت او به عنوان صرف یک قاتل، نادیده گرفتن تمام تنگناهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان ها را در موقعیت خطیر 
و غیرقابل برگشت جرم قرار می دهد. در مقتول بودن الهه حسین نژاد و 
قاتل بودن بهمن فرزانه، تمام کســانی که این کشور را به مرز فروپاشی 
اقتصادی و اخلاقی کشانده اند، تقصیر دارند. در مملکتی که یک گوشی 
تلفــن همراه که یکی از معمولی ترین وســایل مورد اســتفاده در تمام 
دنیاســت، تبدیل به کالای لوکسی می شود که می تواند انگیزه سرقت و 
قتل باشــد، باید فاتحه خیلی چیزها را خواند. نام این اتفاق نه یک قتل 

ســاده، بلکه نشانه ای تلخ از ســقوط ارزش های انسانی، بحران عمیق 
اقتصادی و ریزش و فرســودگی سرمایه های انسانی است. بحران های 
اقتصــادی، فقط جیب آدم ها را خالی نمی کنــد، بلکه آنان را می تواند 
از اخلاق نیز تهی ســازد و شاخص سنجش سجایای اخلاقی را به مرز 
ورشکستگی بکشاند. قتل الهه حســین نژاد نیز از جمله خشونت های 
آشــکاری است که از سوی برخی مردان، به زنان اعمال می شود. شاید 
اگر به جای الهه، مســافر یک مرد بود، بهمن فرزانه، به لحاظ فیزیکی، 
قدرت رویارویی و کشتن او را پیدا نمی کرد. از این رو، نام الهه حسین نژاد 
نیز، در کنار فهرســت بلندبالای زنانی قرار می گیرد، که توسط مردان، با 

هر پس زمینه ای و با خشونت تمام کشته شده اند.
بــه یاد بیاوریــم اولین قتل در ســال ۱۴۰۴، مرگ فاطمه ســلطانی 
۱۸ســاله به دســت پدرش، با ضربات چاقو و در اسلامشهر رخ داد. او 
نیز در یک آرایشــگاه کار می کرد و حالا جدیدترین قتل باز هم در همان 
حوالی. تقاضای قصاص برای قاتل، پاک کردن صورت مســئله ای است 
که ریشه در اجتماع بیماری دارد که از فرهنگ تا سیاست و اقتصادش، 
ناســالم و آغشته به فســاد است. قاتلی که به واســطه مردبودنش و 
نیــز زن بودن مقتــول، تنها در صورتی قصاص می شــود که اولیای دم 
زن کشته شــده، توان پرداخت نصف دیه او را داشته باشند. در غیر این 
صورت، شخص قاتل، دیه زن کشته شده را که نصف دیه یک مرد است، 
پرداخته، حداکثر ۱۰ ســال حبس کشیده و سپس از زندان بیرون آمده و 

به زندگی معمول خود باز می گردد!
الهه، اولین و آخرین زن قربانی نیســت. آنچه انجام آن، بیش از هر 
زمان دیگر، فوری و مهم اســت، علاوه بر تصویب لایحه منع خشونت 
علیه زنان، ایجاد قوانینی در حمایت از زنانی اســت که در صورت های 
نابرابر و کاملا مردانه، جان خود را از دســت می دهند یا آســیب جدی 
می بیننــد. التیام روح جمعی زخم خورده این مردم، مســئولیت پذیری 
سیاســت گذاران و حمایت هــای کلان در راســتای ترمیــم رنج هــای 

اجتماعی و مشقات اقتصادی است.

الهه حسین نژاد آخرین زن قربانی نیست

زهرا مشتاق

تام کروز، بازیگر مجموعــه «مأموریت غیرممکن»، در جریان 
فیلم برداری قسمت جدید این مجموعه، با انجام ۱۶ پرش پیاپی با 
چتر نجات مشتعل، رکورد جهانی گینس را به نام خود ثبت کرد. 
این بدلکاری نفس گیر در سکانسی از فیلم «مأموریت غیرممکن: 
تســویه نهایی» انجام شــد؛ جایی که کروز باید در حالی که چتر 
نجاتش در حال سوختن بود، از ارتفاع بالا به پایین می پرید. کروز 
در پشت  صحنه یکی از این پرش ها می گوید: «اگر چتر پیچ بخورد، 
وارد چرخش می شــوم و می ســوزم. فقط ۱۰ ثانیه برای واکنش 
فرصــت دارم». این صحنــه احتمالا آخرین بدلــکاری بزرگ تام 
کروز در نقش «ایتن هانت» خواهد بود. قسمت جدید مأموریت 
غیرممکن با فروش جهانی ۳۶۰ میلیــون دلار، رکورد بزرگ ترین 

افتتاحیه این مجموعه را با ۲۰۰ میلیون دلار شکست.

اداره کل آمــار عربســتان ســعودی تعــداد کل زائــران 
شــرکت کننده در مناســک حج امســال (۱۴۰۴/۲۰۲۵) را یک 
میلیــون و ۶۷۳ هزار و ۲۳۰ نفر اعلام کــرد. از این تعداد، یک 
میلیــون و ۵۰۶ هزار و ۵۷۶ نفر از خارج از کشــور و ۱۶۶هزار و 
۶۵۴ نفر از زائران داخلی، شامل شهروندان و ساکنان عربستان 
ســعودی بوده اند. بر اســاس این آمــار، بیــش از ۹۰ درصد از 
زائران حج امســال از کشــورهای خارجی به عربســتان وارد 
شــده اند. این آمار نشــان دهنده بازگشت کامل مناسک حج به 
ظرفیت های پیش از همه گیری کروناســت. همچنین، مقامات 
ســعودی اعلام کرده اند  تدابیر امنیتی و بهداشتی ویژه ای برای 
مدیریت جمعیت عظیم زائران و تســهیل مناسک حج اتخاذ 

شده است.

  پرهزینه تریــن فیلمــی که ایــن روزها تهیه شــده و تنها 
دســتمزد بازیگرانش ۲۵۰ میلیون دلار بوده اســت، به زودی 
راهی ســالن ها خواهــد شــد. «انتقام جویــان: روز نابودی» 
به عنــوان یکــی از گران ترین فیلم هــای تاریخ ســینما ثبت 
خواهد شــد. مارول فقط هشت میلیون دلار برای پیش تولید 
فیلــم هزینه کــرده و چند میلیــون دلار هم بــرای تبلیغات 
و بازاریابــی هزینــه می کند. همچنیــن هزینــه گزافی برای 
جلوه هــای بصری فیلــم «انتقام جویــان: روز نابودی» خرج 
شــده و فیلم ۳۵ بازیگــر مطرح را کنار هم قرار داده اســت. 
فیلم باید با استقبال شــایان توجهی روبه رو شود تا بتواند به 
ســوددهی برســد؛ یعنی با حســاب هزینه پخش، باید بیش 

از یک میلیارد دلار بفروشد.

یک  میلیارد۱.۵ میلیون۱۶
دلارزائرپرش

یادداشت

هــر بار گربــه را دم حجلــه می گذارنــد و تلاش می کننــد تکلیف 
پلتفرم هــا و هنرمندان این ســرزمین را روشــن کنند. یا باید زیر ســایه 
رضایت آقاداماد- همان ســاترای ســربرآورده از آســتین صداوسیما- 
عروسی کنند، یا اصلا عروسی در کار نیست. توقیف سریال «سووشون» 
و بســتن درهای نماوا، فقط یک رویداد رســانه ای نیست؛ آینه ای است 
که تمام ایراد ســاختاری و بحران حقوقیِ ســاترا را بی پرده در برابر ما 
قرار داده اســت. این نهاد کــه نامش بوی نظــارت می دهد، در عمل 
کارویژه اش حفظ حیاط خلوت رسانه ای سازمان صداوسیماست. همان 
ســازمانی که سال هاســت با مخاطب قهر اســت و حالا در رقابت با 
پلتفرم های نوپا، به جای اینکه دستی بر سر و روی کیفیت تولید بکشد، 
خودش و دوســتدارانش دســت در جیب قانون کرده و تفسیر دلخواه 
از آن د اشــته اند تا بر رقیبان قضاوت کننــد. آیا نهادی که خودش یکی 
از بزرگ تریــن تولیدکنندگان محتوای صوتی و تصویری کشــور اســت، 
می توانــد ناظر بی طرف بر همان بازار باشــد؟ آیا به راســتی می توان 
پذیرفت که قاضی، خود یکی از طرفین دعوا باشد؟ این نه فقط مصداق 

تعارض منافع که زخمِ بازِ قانون در عصر رسانه است.
تعــارض منافع، ســنگ بنای اصلــی این بحران اســت. ســازمان 
صداوســیما هم در مقام بازیگر بازار اســت و هم ناظر عالی این بازار. 
این وضعیت یادآور اقتصادهای رانتی و شــبه رقابتی اســت که در آن، 
قدرتمنــدان نه تنها در رقابت با دیگران، بلکــه در داوری آن رقابت نیز 
نقش دارند و در نهایت هم مفتخرند به ایجاد فضای رقابت. به همین 
دلیــل، هرگونه تحلیل منصفانه ای از اقدامات ســاترا- از فیلترشــدن 
پلتفرم ها تا توقیف ناگهانی ســریال ها- باید از همین نقطه آغاز شــود؛ 

این نهاد، صلاحیت مســتقل برای تنظیم گری ندارد، چراکه ناظر منافع 
خودش اســت. تا این مسئله حل نشود در بر همین پاشنه می چرخد و 
وضعیت کنونی هم ادامه پیدا می کند. باید گفت و نوشت که ساترا، نه 
ناظر بی طرف اســت و نه حافظ حقوق مخاطب. آنچه امروز در سایه 
این نهاد اتفاق می افتد، دفاع از منافع ســازمانی است که در سال های 
طولانــی اخیر نه فقط از رقابت جا مانــده، بلکه اکنون با پنجه نظارت 
بر حریف می تازد. این نهاد تنظیم گر نیست؛ ذبح کننده حقوق هنرمند و 

مخاطب است به نفع خود.
بی آنکه بدانند یا بخواهند، پلتفرم های داخلی را به ســمت سقوط 
سوق می دهند؛ آن هم در زمانی که همین رسانه ها با تمام ضعف ها و 
محدودیت ها، توانسته اند صدایی باشند برای مخاطبی که سال هاست 
میانه ای بــا تلویزیون ندارد. آیــا حامی تولید داخلی بــودن به همین 
معناســت؟ بستن راه نفس رســانه هایی که با هزار اما و اگر در همین 
خاک و بــا همین زبان، در میان هــزاران دشــواری و موانع، محتوایی 
با اندکــی تفاوت عرضه می کننــد؟ همین حالا ده هــا پلتفرم خارجی 

از جملــه نتفلکیــس، اچ بی او، پرایــم و... به راحتی در دســترس اند و 
مخاطــب داخلی می تواند عطــای هزینه کردن بــرای داخلی ها را به 
لقایش ببخشد؛ دراین صورت نه نهاد تنظیم گر طرفی از چنین وضعیتی 
می بندد و نه تولیدکننده. در جهان امروز، تنظیم گری رســانه مسئله ای 
مدرن و تخصصی اســت و نیازمند نهادی مستقل، با ساختاری شفاف، 
پاســخ گو و بــه دور از تعارض منافع. ما به نهادی نیــاز داریم که فارغ 
از رقابت با بازیگران بازار، تنها دغدغه اش «عدالت رســانه ای» باشــد 
و نه حفظ انحصار. «اعتماد»، موضوعی اســت که ظاهرا مســئولان و 
متولیان به کلی نسبت به آن بی تفاوت اند؛ آبی است که از جوی رفته و 
حالا پلتفرم های جدید با همه کاســتی ها، در سال های اخیر توانسته اند 
بخشــی از آن را بازگردانند و نقشــی مهم در جلــب اعتماد مخاطب 
داشــته باشــند. تا زمانی که ساترا در اختیار ســازمان صداوسیما باقی 
بماند و تا زمانی که تنظیم گری رســانه ها به نهاد ذی نفع سپرده شود، 
توقیف، فیلتر، سانســور و فشــار، نه اســتثنا که قاعــده خواهد بود. در 
این میان، این نــه فقط پلتفرم ها که هنر، خلاقیت، ســرمایه اجتماعی 
و اعتماد عمومی اســت که قربانی می شــود. ساختار کنونی نه شفاف 

است و نه پاسخ گو، نه عادلانه و نه به لحاظ فرهنگی توسعه بخش.
روشن است که بحران کنونی نیازمند بازگشت دقیق تر به قانون است 
و لزوم جدایی میان ناظر و مجری. اگر این تفکیک صورت نگیرد، آینده 
فرهنگ تصویری کشــور دورنمای تاریکی خواهد داشــت؛ صداوسیما 
به تنهایــی و با کُمیت لنگ، هل من مبــارز می طلبد و هنرمندان هم به  

خودسانسوری، مهاجرت و هزاران فضای غیررسمی پناه می برند.

ساترا؛ خانه ای از شن و مه

 فرصت  سنجش  اعتماد  اجتماعیآزمون  امتحان  نهایی
حجت اله طالبیان بروجنی: امتحان نهایی، نقطه ای 
حیاتی در نظام آموزشــی هر کشور است؛ آزمونی 
که نه تنها میزان یادگیری و تسلط دانش آموزان بر محتوای 
درسی را می سنجد، بلکه نقش اساسی در تضمین عدالت 
آموزشی و ایجاد فرصت های برابر برای همه اقشار جامعه 
دارد. در ایران، برگزاری امتحانات نهایی به صورت کشوری 
و هماهنــگ، به عنوان یکــی از ابزارهــای تحقق عدالت 
آموزشــی تعریف شــده اســت؛ اما وقتی خبــر لو رفتن 
ســؤال های امتحانــی بارها منتشــر شــده، ایــن عدالت 
خدشــه دار می شــود و اعتماد اجتماعی نسبت به نظام 
آموزشی و در ادامه به ساختارهای کلان تر جامعه آسیب 
می بینــد. از منظــر تعلیــم و تربیــت، فلســفه برگزاری 
آزمون هــای نهایی، ایجــاد «محیط یادگیــری عادلانه» و 
ارتقای انگیزه های درونی دانش آموزان است. جان دیویی، 
نظریه پرداز برجســته تعلیم و تربیت، معتقد بود آموزش 
باید فرصتی برابر برای رشــد همه کودکان باشد و عدالت 
آموزشی پایه ای ترین پیش شرط این امر است. در شرایطی 
که ســؤال های امتحانــی به صورت ناعادلانه به دســت 
برخی می رســد، ارزش های بنیادی تعلیم و تربیت مانند 
«برابری فرصت ها» و «شایسته سالاری» زیر سؤال می روند. 
از ســوی دیگــر، نظریه هــای روان شناســی اجتماعی و 
شــناختی، اهمیــت تجربه های اولیــه نوجوانــان را در 
شکل گیری هویت و اعتماد به نهادها نشان می دهد. اریک 
اریکسون، روان شناس مشــهور توسعه روانی-اجتماعی، 
مرحله نوجوانی و جوانی را «بحران هویت» می داند که در 
آن اعتمــاد بــه محیــط و نهادهــای اجتماعــی نقش 
تعیین کننــده دارد. زمانــی کــه دانش آموزان با فســاد و 
بی عدالتی سیســتم آموزشــی مواجه می شوند، احساس 
بی اعتمادی ریشــه دار می شــود و این حــس می تواند تا 
بزرگســالی و فراتر از آن ادامه یابد. طبق نظریه «ســرمایه 
اجتماعــی» پاتنام، اعتماد متقابل میــان اعضای جامعه 
پایه ای ترین مؤلفه توســعه پایدار اجتماعی اســت. وقتی 
اعتماد به ساختارهای آموزشی به عنوان بخش مهمی از 
سرمایه اجتماعی آســیب می بیند، این کاهش اعتماد به 
نهادهای دیگر نیز ســرایت کرده و مشــارکت اجتماعی، 
فعالیت هــای جمعی و حتی تعهد به وطن را تحت تأثیر 
قرار می دهد. این تجربه روانی و اجتماعی، در بســیاری از 
جوانان کشور به شکل «سرخوردگی، بی هویتی و پوچی» 
بــروز می کند. فردی که به واســطه احســاس نابرابری و 
تبعیض تحصیلــی، اعتمــادش را به جامعه از دســت 
می دهد، نه تنها در مسیر رشد فردی متوقف می شود، بلکه 
تمایل بــه کناره گیــری اجتماعی و حتــی مهاجرت پیدا 
می کند؛ به این امید که در محیطی عادلانه تر فرصت های 
بهتری برای تحقق خود داشــته باشــد. ریاســت محترم 
جمهوری، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، در جلسات 
متعــدد دغدغه خود را با این جمله بیــان کرده اند: «باید 
نســلی پرورش دهیم که نگاهشــان به خارج نباشــد و 
ظرفیت خود را برای آبادانی کشور به  کار بگیرند». تحقق 
این آرزو مســتلزم بازسازی اعتماد اجتماعی در ریشه های 
نظام آموزشــی است. تنها با شفاف سازی، مقابله قاطع با 
تخلفات و تضمین عدالــت در برگزاری آزمون ها می توان 
زمینه ســاز ایجاد «ســرمایه اجتماعی» و تقویت «هویت 
ملی» در نسل جوان شد. امتحان نهایی، بیش از یک آزمون 
علمی، یک آزمون اجتماعی اســت و نمایشی از سلامت 
نظام آموزشی و شاخصی برای سنجش اعتماد اجتماعی. 
تا زمانی که این آزمون به طور عادلانه برگزار نشود، جامعه 
ایران در بحران سرمایه اجتماعی و تهدید مهاجرت جوانان 

باقی خواهد ماند.

سالمندان اطلاعی از  خودمراقبتی دارند؟
با افزایش ســن، نیاز به خودمراقبتی اجتماعی در 
سالمندان بیشــتر احساس می شــود درحالی که 
اغلب سالمندان با این مقوله ناآشنا هستند و این ناآشنایی 
باعث می شود وقت و طرز زندگی آنها صرف اموری شود 
که به دلخواه و ایدئال آنها نیست. خودمراقبتی اجتماعی 
به معنای توانایی فرد برای مدیریت روابط اجتماعی، حفظ 
استقلال و بهبود کیفیت زندگی است؛ فرایندی که اهمیت 
آن در زندگی سالمندان هنوز به درستی درک نشده است. 
با توجه به اینکه بر اســاس نتایج پیش بینی انجام شده در 
دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران، 
از هر ۱۰۰ نفر جمعیت ایران هشت نفر در سنین ۶۵ سال و 
بیشــتر هســتند، ناآشــنایی این جمعیت با خودمراقبتی 
اجتماعــی می توانــد تبعاتــی مانند کاهش مشــارکت 
اجتماعی جمعیت ایران را در پی داشته باشد و وضعیت 

نگران کننده ای را به وجود بیاورد. 

نظر خوانی

خبرخوانی

سهام الدین بورقانی


